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 1- داري رازهاي روزه

  هاي معنوي پيرامون مهماني رمضان زني گمانه
به اين بهانه، در نيمة پاياني و روزهاي . اثر حجت الاسلام پناهيان اخيراً به چاپ هفتم رسيد» داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 

بخـش اول از ايـن گزيـده را در ادامـه     . كنـيم  ا در چند بخش مستقل منتشـر مـي  هايي از اين كتاب ر اوج اين ضيافت الهي، گزيده
  :خوانيد مي

  ها شايد يك فرصت آشنايي براي غريبه. 1
پس اگـر  . هايي كه از عالم حضور و تقربّ دوريم و با احوال آشنايان و عاشقان بيگانه رمضان شايد يك فرصت آشنايي است، براي ما غريبه

ايـم بـه خـدمت     وقتـي در خانـه  . اصل نشد بهتر است خود را معطلّ نكنيم و شغل ديگري غير از آدم شدن اختيار كنـيم در ضيافت، آشنايي ح
  خواهيد در خيابان از شرم حضورش به او خدمت كنيم؟ رسيم، مي خانه نمي صاحب

كه خدا خواسته است به واسطة اين ضيافت، خود را بـه  شايد رمضان براي ما كه با او آشنايي داريم، محليّ باشد 
كنـيم از   خوريم اين است كه فكر مي اي كه مي مايي كه پس از هر غفلت و معصيتي، اولين ضربه. تر بيابيم او نزديك

قاعد كند سادگي ما را مت تواند به كند؛ و كسي هم نمي ايم و او ديگر ما را دوست ندارد و به ما نگاه نمي نظر خدا افتاده
ايم، شايد فضاي مهماني بتواند باور ما  كه هميشه خدا نگران ماست و ما را دوست دارد و ما او را هنوز از دست نداده

  . را نسبت به مهرباني خدا بهتر كند و اميد ما را به بهتر شدن بيشتر نمايد
كنيم، و راه بازگشت را بـه روي خـود    مي» مأيوس«ز رحمت خدا آوريم اين است كه خود را ا ما كه با هر گناه، اولين بلايي كه سر خود مي

باشيم و از اكرام خدا احساس گرامي بودن بكنيم، كـه  » اميدوار«توانيم به يك پذيرايي خوب  بنديم، در ضيافت، بدون كسب لياقت هم مي مي
  .همين ماية كسب بسياري از فضائل خواهد بود و سرماية بسي از فوائد خواهد شد

  يد بناست محترم شويم، تا خود را محرَم احساس كنيمشا. 2
شايد بناست در مهماني محترم شويم، تا خود را كمي محرمَ احساس كنيم و معاصي را بر خود حرام سازيم و مانند حاجيان كه در بـدو ورود  

توانيم محرم اسرار باشيم  د به ما بگويد كه ما هم ميخواه شايد مي. بندند، محرمِ گرديم و از وصال خوبان محروم نمانيم به خانة خدا احرام مي
شويم، و چـون خـود را نـاتوان     كنيم هر غلطي را مرتكب مي چون بسياري اوقات ما چون خود را آدم حساب نمي. و مقربّ دربار ربوبي گرديم

  .كنيم دانيم هيچ اقدامي نمي مي

  براي اينكه احساس غريبي نكنيم. 3
خـدا هرچـه   . خانه فرار نكنيم و كمي در كنـار او قـرار بيـابيم    هم هست كه ما احساس غريبي نكنيم و از صاحبالبته ضيافت براي اين 

ايستاد و صبر كرد كه ما در طول سال، خود به سمت او بياييم، نيامديم؛ پس او خود ما را مهمان كرد كه ايـن انُـس   
اين خاطرة خوش، ما را به سـوي او بازگردانـد و مـا را    ايجاد شود و وحشت زدايي تحققّ پيدا كند، تا در آينده بلكه 

  .براي تكرار يك تجربة شيرين به مراجعت بكشاند
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  شايد فرصتي است براي نمايش بخشندگي ميزبان. 4
و  پروري خود را به نمايش بگذارد تا ما هم نشان بدهيم برازندة بخشـودگي  خواهد ظرفيت بخشندگي و بنده احتمال هم دارد كه ميزبان مي

خواهد پرستش و پرواز خود را بـه سـوي بـالا     خواهد در سرسراي بارگاه ربوبي، خدايي خود را به رخ بكشد، و از ما مي او مي. بندگي او هستيم
ل تقوا و ها رزق و روزي اه و رؤيت اين زيبايي. اين نمايش، هم از جانب او دلرباست و هم از جانب ما زيبا. بلند مقام او به ديدة ملائك بياوريم

  .ديانت است

  آغاز يك آشنايي يا التيام درد عاشقي. 5
ايم و نينوايي  داند در دوري از نيستان حضور او، نيك به تنگ آمده لتنگي ما باشد، كه خدا خوب مي و شايد هم مهماني براي رفع غريبي و د

ها هم سبب التيام درد عاشـقي   و آشنايي است، براي بعضيها سبب آغاز درك  همچنان كه مهماني براي بعضي. در ني وجود ما برپا شده است
  .و دلدادگي است

  فرصتي براي فاصله گرفتن از ديگران و درك تنهايي خود. 6
ها نصـيبمان شـده اسـت،     هايي كه در جريان ارتباط خواهد كمي از ديگران فاصله بگيريم تا تنهايي خود را بازيابيم و از آلودگي شايد هم مي

: نفرمودنـد ) ع(اميرالمؤمنينمگر . خواهد با او انُس بگيريم كه علامت انُس گرفتن با خدا فاصله گرفتن قلبي است از مردم يعني مي. كم نماييم
  )1(».مردم است) انُس با(ثمَرةَُ الانُسِ باِاللهِ الإستيحاش منَ النَّاس؛ِ نتيجة انُس با خدا، وحشت از «

  راي براي آشنايي با يكديگ زمينه. 7
هـا وقتـي از هـم بـدجوري فاصـله       مـا آدم . احتمال هم دارد بخشي از ضيافت براي آشنايي ما با يكديگر ترتيب داده شده باشـد 

شـود، گويـا بيشـتر بـه خـود       تر مـي  هايمان به هم نزديك و وقتي دل. شويم گيريم؛ گويي از خودمان هم جدا مي مي
شود و با مهربانيمان بـه يكـديگر    ت به هم تواضعمان به خدا كم ميبا تكبرمان نسب. رسيم آييم و بهتر به خدا مي مي

شـوند، در واقـع گردهمـايي     خانه جمع مـي  در يك مهماني وقتي مهمانان دور صاحب. شود تر مي خدا به ما مهربان
  .البته اين جلوت با آن خلوت مذكور در قبل تعارضي ندارند .شوند تر مي كنند و به هم نزديك مي

گويي اين ضيافت جز . دارد دربارة مهرباني مؤمنان با يكديگر در اين مهماني معنوي انسان را به تعجب وا مي) ص(پيامبر اكرمهاي  سفارش
  :فرمودند مي. كنان براي مهمانان چيز ديگري نيست؛ و تمام فلسفة اين مهماني، همين مهرباني بوده است يك آشتي

»م و ُكمليَ فقُرَاَئقوُا عدَتص غضُُّواو و ُنتَكَمْفظَوُا ألَساح و ُكمامحَلوُا أرص و ُكمغاَروا صمحار و ُكماربقِّروُا كو و ُكميناكس    ه عما لاَيحلُّ النَّظـَرُ إلِيَـ
  )2(».أيَتاَمِ النَّاسِ يتحَنَّنْ عليَ أيَتاَمكمُ أبَصاركمُ و عما لاَيحلُّ الاستماع إلِيَه أسَماعكمُ و تحَنَّنوُا عليَ

به خويشانتان نيكـي كنيـد و زبانتـان را    . ترهايتان را احترام كنيد و به كودكانتان محبت بورزيد بزرگ. به فقراء و مستمندانتان صدقه دهيد«
هايتان را از آنچه شنيدنش حلال نيست، باز داريد، و به ايتام  وشحفظ نماييد و ديدگانتان را از آنچه نگريستن بر آن حلال نيست، بپوشانيد و گ

  ».ديگران محبت كنيد تا به ايتام شما محبت كنند
»يهتزَلُِّ ف موي راَطليَ الصازاً عوج َكاَنَ له َرِ خلُقُهذاَ الشَّهي هف ُنكْمنَ مسنْ حم ا النَّاسهَنْ خَأيم و امْالأْقَد  ُينهمي َلكَتا ممرِ عذاَ الشَّهي هف فَّف

َنْ أكَرْمم و لقْاَهي موي هَغضَب ْنهع اللَّه َكف شرََّه يهف َنْ كفم و هابسح هَليع اللَّه خفََّفحر يهلَ فصنْ وم و لقْاَهي موي اللَّه هَيماً أكَرْمتي يهف    َله ه وصـ مـ
لقْاَهي موي َتهمحر ْنهع اللَّه َقطَع همحر يهف َنْ قطَعم و لقْاَهي موي هتمَبرِح 3(».اللَّه(  
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بك و هر كـه بـر زيردسـتانش س ـ   . ها بر آن بلغزد اي مردم هر كه در اين ماه خوي خود را نيكو گرداند، از صراط بگذرد در آن روز كه قدم«
و هـر  . دارد و هر كه شرّ خود را در اين ماه از ديگران باز دارد، خداوند در روز قيامت غضبش را از او باز مي. گيرد، خداوند حساب او را آسان كند

نيكي كند؛ و هـر  و هر كه به خويشانش نيكي كند، خداوند در روز قيامت به او . كه يتيمي را گرامي دارد، خداوند در روز قيامت او را گرامي دارد
  ».كه از خويشانش منقطع شود، خداوند در قيامت رحمتش را از او قطع كند

  ...لحظاتي در كنار اولياي خدا . 8
زادند  ترين فايدة اين مهماني آن است كه ما با اولياء خدا كه خانه ترين احتمال براي غرض اصلي اين ضيافت و يا به تعبير ديگر مهم اما قوي 

اند و مأنوسان بـا ذكـر    داران ضيافت دربارند و ساقيان شرب طهور، مأموران به پذيرايي از مهمانان ، عبد خدايند و عزيز او، سفره هو نمك پرورد
  .و الا خدا كه هميشه با ما هست و ما هم هميشه مهمان او هستيم. ميزبان، لحظاتي را در كنار هم باشيم

تا در وجود خوبـان بـر   . خاص خود كم كند، تا با نور ايشان راه يابيم و در حضور اينان راه برويم گويا او خواسته است فاصلة ما را با دوستان
تا با نشان دادن ولي خود، تمام مقصود خود را از هدايت مـا و نـزول قـرآن بيـان     . رويان از ما دلبري نمايد قلوب ما تجليّ كند و در وجوه خوب

  .عمت خود را به اتمام رساندكند، و با نشاندن ما در مكتب ولايت، ن
هاي گم كردة خود را باز يابيم و هم آنان مـا را   تا هم ما اسوه. تا هم ما را به حب آنان امتحان كند و هم ايشان ما را به حب خدا مبتلا كنند

  .ترند يش از آن، آنان به ما مشتاقتريم، ب چون هر چقدر ما به آنان محتاج. در كنار خود بيابند كه بتوانند ما را به لطف خود نوازش كنند
يكباره گفتن، مثل  همه كلام را به يكبارة قرآن است؟ مگر آن اگر اين سخن عين صواب نيست، پس چرا شب قدرِ اين ضيافت، شب نزولِ به

ن اسـت؟ اگـر ايـن سـخن بـه      خواستم تماماً همي يكباره بخواهد بگويد آنچه مي اين نيست كه خداوند با نشان دادن ولي خود به اهل عالم، به
: اميرالمؤمنين خود فرمودندصواب نيست، چرا همة امور و تقديرات سالانة بندگان، يعني مهمانان، بايد به اطلاع و امضاء ولي خدا برسد؟ و چرا 

  ؟)4(».ايشانم روزةانَأَ صلوةُ المؤمنينَ و صيامهم؛ من نماز مؤمنانم و «

البته تحقيق بيشتر دربارة اين نكات را در مباحث مربوط به معارف ولايي جستجو و پيگيري نماييد . لوم استهاي نگفتني مع پاسخ اين حرف
يابيد كه در ضيافت رمضان، خود را به اهـل بيـت    سادگي در مي به. اكنون گفتگو را رها كرده، به خود مراجعه كنيد و خود را امتحان كنيد و هم

پس در اين مهماني خود را ملازم ايشان قرار دهيـد و از كنـار يادشـان    . منديد كنيد و بيشتر علاقه س ميتر احسا نزديك) ع(عصمت و طهارت
  .جايي نرويد كه ضرر خواهيد كرد
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